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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

مسئله 34 تحریر الوسیله

امام خمین(قدسسره) در مسئله 34 مفرماید:

الحج البذل مجز عن حجة الإسلام سواء بذل تمام النفقة أو متممها، و لو رجع عن بذله ف الأثناء و كان ف ذلك المان متمنا
من الحج من ماله وجب عليه، و يجزيه عن حجة الإسلام إن كان واجدا لسائر الشرائط قبل إحرامه، و إلا فاجزاؤه محل إشال.[1]

در این مسئله دو مطلب مورد بحث قرار مگیرد؛ ی مطلب اینکه آیا حج بذل مجزی از حجة الاسلام است یا خیر؟

فرع اول: إجزاء حج بذل از حجه الاسلام

اگر کس خودش پول ندارد که حج برود اما دیری مال را به او بذل کرده و گفت: با این پول حج برو، نفقه حج او را داد و او
هم حج را انجام داد، آیا این مجزی است یا مجزی نیست؟ تقریباً قریب به اتفاق فقها قائل به اجزاءند و ما در میان فقها کس را

نداریم که قائل به عدم اجزاء باشد مر شیخ طوس(قدسسره) در کتاب استبصار، اما در کتاب تهذیب مرحوم شیخ نظر دیری
دارد و اگر تهذیب بعد از استبصار نوشته باشند عدول از آن نظر هست و در نتیجه نظر شیخ طوس(قدسسره) هم مثل سایر
فقها مشود. مرحوم شیخ مفرماید: «إن أیسر بعد ذل»[2]؛ اگر بعداً خودش پول پیدا کرد مستطیع است و باید حج انجام

بدهد، اما قریب به اتفاق مگویند این مجزی است و عنوان حجةالاسلام را دارد و بعداً که خودش پول پیدا کند لازم نیست حج
را انجام بدهد.

غیر از مسئله اجماع (که مسلّماً در ما نحن فیه اجماع وجود دارد)، اینجا در دو جهت دیر نیز باید بحث کرد: 1) ی از حیث
ادله عامه در حج بذل، 2) دوم از حیث روایات که مربوط به اجزاء و عدم اجزاء است؛ یعن ما در روایات حج بذل دو طایفه

روایات داریم: ی طایفه روایات است که به صورت کل مگوید: اگر کس آمد پول را به عنوان حج به شما بخشیده و بوید:
«حج و عل نفقتُ»، اینجا حج بر شما واجب مشود و مستطیع مشوید، یا اگر کس بر شما عرض حج کرد مستطیع

مشوید، این ی دسته روایات که از آن تعبیر به روایات عامه مکنیم، دسته دوم روایات است که در آن مسئله اجزاء و عدم
اجزاء مطرح شده است.
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روایات عامه در مورد إجزاء

در میان روایات حج بذل دو روایت مهم داریم:

روایت اول: صحیحه علاء بن رزین

ی صحیحه علاء بن رزین از محمد بن مسلم از امام باقر(علیهالسلام) است:

ملسم ندِ بمحم نع زِينر نب ءَالْع نع يحي نانَ بفْوص نبٍ عهو نةَ باوِيعم نب مالْقَاس نب وسم نع نَادِهسبِا نسالْح ندُ بمحم
بِه جحا يم ونُ لَهي :قَال ًبِيس هلَيتَطاعَ ااس نتِ ميالْب جالنّاسِ ح َلع هل و َالتَع لُهفَرٍ(علیهالسلام) قَوعج ِب قُلْت :دِيثٍ قَالح ف
يعتَطسانَ ينْ كفَا :قَال ،تَربدَعَ اجارٍ امح َلع لَو و ِيتَحسي مل و جالْح يعتَطسي نمم وه :ا؟ قَاليتَحفَاس جالْح هلَيع رِضنْ عفَا :قُلْت

[3].لفْعضاً فَلْيعب بكري ضاً وعب شمنْ يا

در این روایت راوی درباره این آیه «و له علَ النّاسِ حج الْبيتِ من استَطاعَ الَيه سبِيً» سؤال کرده است. حضرت فرمود:
کند: اگر بر کسچیزی داشته باشد که با آن حج برود. محمد بن مسلم عرض م ی تَطاعَ» یعناس نبه»، «م ون له ما یحجی»
حج عرضه بشود و او استحیا کند؟ حضرت فرمود: او نیز از زمره کسان است که «من استَطاعَ الَيه سبِيً» در مورد او صادق

است.

این روایت است که قبلا سنداً و دلالةً مفصل مورد بحث قرار دادیم. در روایت عبارت: «من عرض علیه الحج» آمده که این
عبارت را به معنای «من بذل نفقة الحج إل شخصٍ» گرفتهاند؛ یعن باذل که نفقه حج را به دیری بدهد مشود «عرض علیه
الحج» که البته قبلا ما معنای دیری کردیم که اتفاقاً آن معنا در این بحث ثمره بسیار خوب پیدا مکند، ول وقت روایت را به
حج بذل معنا مکنیم «عرض علیه الحج»؛ یعن نفقه حج را بذل کرده است. امام(علیهالسلام) مفرماید: «هو ممن یستطیع»؛
یعن «ممن یستطیع» در همین آیه شریفه «من استطاع إلیه سبیلا»، این مشود حجة الاسلام؛ یعن اگر کس که «عرض علیه

الحج» و حج بذل انجام داد این عنوان حجة الاسلام را دارد. این روایت به خوب دلالت بر این مدعا دارد.

روایت دوم: مرسله شیخ مفید(قدسسره)

روایت دوم هم روایت مرسلهای است که شیخ مفید(قدسسره) در کتاب مقنعه بیان کرده و آن این است که «من عرضت علیه
نفقة الحج فاستحی»؛ کس که نفقه حج بر او عرضه شود و استحیا کند، «فهو ممن ترک الحج مستطیعاً إلیه السبیل»[4]؛ چنین

شخص از زمره کسان است که مستطیع بوده و ترک حج کرده است. این روایت هم به خوب دلالت بر همین مدعا دارد. لذا از
حیث ادله عامه هیچ بحث وجود ندارد که حج بذل مجزی از حجة الاسلام است؛ یعن ما باشیم و آن عناوین عام که در

استطاعت بذل آمده به وضوح دلالت بر اجزاء دارد.

روایت خاصه پیرامون إجزاء و عدم إجزاء

بحث مهم چند روایت است که به صورت مختلف آمده است، دو طایفه روایات داریم که در بعض از این روایات مسئله اجزاء
مطرح است و در بعض دیر مسئله عدم الاجزاء مطرح است.
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طائفه اول: روایات دال بر إجزاء

طایفهای که دلالت بر اجزاء دارد دو روایت را باید بیان کنیم:

روایت اول: صحیحه معاویه بن عمار

الم لَه ني لَم لج(علیهالسلام) رهدِ البع ِب قُلْت :ارٍ قَالمع نةَ باوِيعم نع وبيا نالَةَ بفَض نيدٍ ععس نب نيسالْح نع نَادِهسبِا و
فَحج بِه رجل من اخْوانه ا يجزِيه ذَلكَ عنْه عن حجة اسَم ام ه نَاقصةٌ قَال بل ه حجةٌ تَامةٌ.[5]

نخستین روایت، صحیحه معاویة بن عمار است که قبلا سنداً و دلالتاً بررس کردیم، اما الآن از ی جهت مخواهیم استفاده
کنیم. راوی مپرسد: کس پول ندارد و ی از برادران دیناش او را همراه خودش به حج مبرد، مگوید ما داریم مرویم حج
تو هم بیا همراه ما برویم، از امام(علیهالسلام) مپرسند: آیا این حج مجزی از حجة الاسلام است یا اینکه ناقص به شمار مآید؟

حضرت در جواب مفرماید: این حج تمام بوده و ناقص نیست. وقت امام(علیهالسلام) مفرماید: «ه حجةٌ تامة»، تام نه
اینکه یعن «تامةٌ من حیث الاجزاء و الشراط»، بله «تامةٌ» از حیث اجزاء از حجة الاسلام؛ چون سؤالش از اجزاء است.

ی فعل مستحب هم که انجام مدهد مگوید تامةٌ، کس که ی فعل نیابت انجام مدهد مگوید تامةٌ، اما فایدهای ندارد،
«تامةٌ» در اینجا یعن «مجزیةٌ» و «ناقصةٌ»؛ یعن مجزی نیست و باید سال بعد بیاورد.

روایت دوم: صحیحه جمیل بن دراج

له ام ابصا ثُم هرغَي هجحا وا لجر نع جح الم لَه سلَي لجر (علیهالسلام) فهدِ البع ِبا نع اجرد نب يلمج نع نَادِهسبِا و
علَيه الْحج فَقَال: يجزِي عنْهما جميعاً.[6]

دومین روایت، صحیحه جمیل بن دراج است. ی کس خودش پول ندارد اما از طرف دیری حج را انجام بدهد یا اینکه
دیری او را به حج مبرد (در فرض اولش ظاهرش این است که خودش پول ندارد اما نیابت از دیری مکند، اما در فرض

دوم این است که دیری خود او را حج مبرد)، بعد هم آن مرد اول و هم این مرد دوم مال پیدا مکند (یعن در جای که خودش
ری او را برای حج برده و الآن مالکه دی به دست آورده است، در جای ری حج انجام داده اکنون مالپول نداشته و برای دی
به دست آورده)، آیا حج بر او واجب است؟ حضرت مفرماید: «یجزی عنهما جمیعاً»، حال بحث در این است که این ضمیر

در «عنهما» به چه چیز برمگردد؟

به نظر ما «یجزی عنهما»؛ یعن در آن فرض اول کس پول نداشته و از طرف دیری حج را انجام مدهد «یجزی عن المنوب
فرماید: «یجزی عنهما»؛ یعنمجزی از خودش است. لذا اینکه امام(علیهالسلام) م ه غیره»؛ یعنکه «أحج عنه»، در دوم

«عن المنوب علیه ف الفرض الاول و عن نفسه ف الفرض الثان». در این صورت شاهد بر مدعای بحث ما مشود، بوئیم در
این حج فرماید: چنین شخصامام(علیهالسلام) م ،«ری او را حج برد، «ثم أصاب مالاه غیره» که دیأحج» فرض دوم یعن

که انجام داده مجزی است و دیر نیازی به اعاده ندارد و این مدعا را اثبات مکند.

دیدگاه محقق خوی(قدسسره) درباره روایت دوم

مرحوم خوی مفرماید: «یحتمل عود الضمیر ف قوله «عنهما» إل ما أت به من الحج و ال ما لم یأت به بمعن أن ما حجه
یجزئ و یون صحیحاً و یجزی أیضاً عن الحج إذ استطاع و أیسر أی لا یجب علیه الحج ثانیاً إذا أیسر»؛ ایشان ضمیر «عنهما»



را به شخص نمزند، بله مگوید: به این حج که آورده شده و این حج که آورده نشده: «ما أت به من الحج و ما لم یأت
به»؛ این حج که الآن دیری او را حج برده و حج انجام داده، و نسبت به اینکه آن حج که «إذا أیسر و لم یأتِ»، آن هم فرد

دوم مشود.

به نظر ما این احتمال بسیار خلاف ظاهر است، اولا نسبت به آنچه «لم یأت»، إجزاء یعن چه؟ مگوییم اینه آورده «ما أت به
من الحج»، مگوئیم مجزی از حجة الاسلام است، اما «بالنسبة إل ما لم یأت به» اصلا اجزاء معنا ندارد.

ایشان دوباره مفرماید: «و یحتمل عوده و ارجاعه ال الشخصین»؛ در احتمال اول بحث شخص را مطرح نمکنند، اما در
احتمال دوم مگویند: «عنهما» را به دو شخص برگردانیم، «أی النائب و المبذول له»، بوئیم روایت مگوید: در فرض اول این

وئیم این نائب که حج انجام داد «یجزی عنه»، دومب ،شود حج نیابتعن غیره»، که این حج م و حج ن له مالبود که «لم ی
گوید: اگر کسوئیم این روایت مب ة غیره»؛ غیر او را برده و خودش بشود مبذول له، این هم مجزی است، منتهکه «احج

نیابتاً برای دیری حج انجام داد مجزی از حجة الاسلام خودش هم هست، در حال که دلیل دیر بعداً مآید این را خارج
مکند و م‌گوید: اگر نائب بعداً خودش پولدار شد باید حجة الاسلامش را انجام بدهد.[7]

به نظر ما این احتمال نیز بسیار خلاف ظاهر است. روایت مگوید: «رجل لم ین له مال و حج عن رجل یجزی»؛ یعن «یجزی
عن المنوب عنه»، «احجه غیره ثم أصاب مالا»؛ یعن از خودش کاف است و لازم نیست اگر بعداً پول پیدا کرد حجة الاسلام

در احتمال دوم، در قسمت دوم با ایشان مشترکیم، اما در فرد اول ایشان ضمیر را به نائب برگرداند در حال انجام بدهد؛ یعن
که به منوب عنه برمگردد.

دیدگاه صاحب وسائل(قدسسره)

ایشان سه احتمال را ذکر کرده و مفرماید:

1.      «یحتمل کون الاجزاء حقیقتاً بالنسبة إل من حج عنه (یعن منوب عنه) مجازاً بالنسبة إل النائب»؛ یعن بوئیم نسبت به
منوب عنه استعمالش حقیق است و نسبت به نائب مجازی است. اشال این سخن آن است که چرا نسبت به نائب بیاورید فقط

باید نسبت به منوب عنه بیاورید!

2.      «یحتمل عود الضمیر ف قوله «عنهما» ال الرجلین المنوب عنهما دون النائب»؛ احتمال دوم این است که ضمیر
«عنهما» به آن رجلین برگردد که «المنوب عنهما دون النائب». این هم اشالش آن است که در فرض دوم اصلا نیابت نیست

که بخواهیم بوئیم هر دو به منوب عنه برمگردد.

3.      «و یحتمل الحمل عل الانار»؛ بوئیم امام(علیهالسلام) به صورت سؤال فرموده: «یجزی عنهما جمیعاً»؛ یعن «هل
یجزی عنهما جمیعاً؟!»؛ یعن امام(علیهالسلام) به سائل مگویند: چه سؤال است که تو مکن در هیچ کدام مجزی نیست.[8]

دیدگاه والد معظَّم(قدسسره)

مرحوم والد ما هم کلام صاحب وسائل را مآورند و هم کلام مرحوم خوئ را، اما اشال نمکنند و بعد مفرماید: حق این
است که «عنهما» اجمال دارد و وقت هم که اجمال دارد نمتوانیم این را به عنوان دلیل برای اجزاء در این روایت قرار بدهیم[9]،

ول همان طور که ما عرض کردیم انصافش هیچ اجمال ندارد.



دیدگاه برگزیده

دو فرض در روایت سؤال شده: «رجل لم ین له مال و حج عن رجل»، مگوید: اگر بعداً مال به دست آورد مجزی از آن
منوب عنه است. به نظر ما روایت اجمال نداشته و ظهور در این مطلب دارد و این روایت دلالت بر اجزاء در حج بذل دارد.

طائفه دوم: روایات دال بر عدم إجزاء

از جمله روایات که دلالت بر اجزاء دارد تاکنون دو روایت در حج بذل خواندیم که دلالت بر اجزاء دارد، طایفه دوم روایات است
که دلالت بر عدم اجزاء دارد و اینجا هم دو روایت را مخوانیم.

روایت اول: حدیث فضل بن عبدالمل

و عن حميدِ بن زِيادٍ عن ابن سماعةَ عن عدَّة من اصحابِنَا عن ابانِ بن عثْمانَ عن الْفَضل بن عبدِ الْملكِ عن ابِ عبدِ
اله(علیهالسلام) قَال: سالْتُه عن رجل لَم ين لَه مال فَحج بِه انَاس من اصحابِه ا قَض حجةَ اسَم قَال نَعم فَانْ ايسر بعدَ ذَلكَ
ةً وونُ تَامَت و مَسةُ اجح نْهع قُض منَع قَال هالم نم جح ني ذَا لَمةً اصنَاق وةً الْكَ تَامت تُهجونُ حَت له قُلْت جحنْ يا هلَيفَع

[10].دِيثالْح جحفَلْي رسينْ اا و ةصبِنَاق تسلَي

راوی از امام صادق(علیهالسلام) مپرسد: ی کس مال ندارد، اما گروه از اصحاب او را همراه خودشان حج بردند، آیا
حجة الاسلامش را انجام داده است؟ حضرت فرمود: بله، حجة الاسلام را انجام داده است، اما اگر بعداً خودش پول پیدا کرد

«فعلیه أن یحج»؛ یعن اینکه آن حج که انجام داده مجزی نیست! بعد سائل مگوید: «قلت هل تون حجته تل تامةً أو ناقصة
إذا لم ین حج من ماله»؛ آن که همراه خود بردند و چنین حج انجام داده تام است یا ناقص؟ حضرت فرمود: «قض عن

حجة الاسلام»، در گذشته نیز گفتیم که در این روایت «عنه» دارد که باید «عن» باشد، در بعض از تعابیر دارد «قض عنه عن
حجة الاسلام»، اما امام(علیهالسلام) مفرماید: «و تون تامةً و لیست بناقصة و إن أیسر فلیحج»؛ آن حج هم که انجام داده

ناقص نیست تام هست، ول اگر بعداً پول پیدا کرد باید حج را انجام بدهد.[11]

این روایت به خوب دلالت دارد که کس که دیران با خودشان به حج ببرند که مشهور این را از مصادیق حج بذل قرار دادهاند
مگویند: بر اساس این روایت در حج بذل اگر کس تا آخر عمرش پول پیدا نرد هیچ، اما اگر پول پیدا کرد باید حج برود، این

معنایش عدم الاجزاء است.
روایت دوم: حدیث ابوبصیر

ِبا نةَ عزمح ِبا نب لع نرٍ عنَص ِبا ندِ بمحم ندَ بمحا نيعاً عمادٍ جزِي نب لهس دٍ ومحم ندَ بمحا نابِنَا عحصا نم دَّةع نع و
جالْح هلَيانَ عكَ كدَ ذَلعب رسينْ اةٌ فَاجح لَه انَتك لجر هجحراً اسعم ًجنَّ را لَو :(علیهالسلام) قَالهدِ البع ِبا نيرٍ عصب

[12].دِيثالْح

سند و دلالت این روایت را در گذشته مورد بررس قرار دادیم. حضرت مفرماید: اگر ی شخص است که دستش خال است
و کس دیری او را به حج فرستاد و یا همراه خودش برد، حج که انجام داده حجة تامة است، اما اگر بعد پول پیدا کرد باید حج

را انجام بدهد.

این دو طایفه روایات با هم به حسب ظاهر تعارض دارند، آن طایفه اول مگوید مجزی است، اما طایفه دوم مگوید: مجزی



نیست. باید دید جمع بین این دو طایفه چیست؟ به نظر من جامعترین جای که این جمعها ذکر شده در کتاب تفصیل الشریعه
مرحوم والد ما آمده است که پنج راه برای جمع ذکر کرده است، ول توصیه مکنم قبل از اینکه این پنج وجه را مطالعه کنید

خودتان فر کنید ببینید برای رفع تعارض و جمع بین این دو طایفه چه چیزی به ذهنتان خطور مکند.
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